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خطبه اول
اعوذ باللّه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی هَدَانَا لِهَذَا وَمَا کنَّا لِنَهْتَدِی لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللّه
؛ ثم الصلاة و السلام علی سَیِّدِنَا وَ نَبِیِّنَا أَبِی الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ وَ عَلی آله الأطیَّبینَ الأطهَرین لاسیُّما بقیة‌اللّه فی الارضین.اعوذ باللّه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ»
 عِبادَالله اُوصیَکُم وَ نَفسیِ بِتَقوَی اللّه وَ مُلازِمَة اَمرِه وَ مُجانِبَة نَهیِه وَ تَجَهَّزوا رَحِمَکم اللّه، فَقَد نُودِیَ فیکُم بِالرَّحیل وَ تَزَوَّدوا فَإِنَّ خَیرَ الزّاد التقوی.
همه‌ی شما خواهران و برادران گرامی را بعد از سپری کردن ماه تقوا و بندگی به تقوا، بندگی خداوند، پرهیز از گناهان و معصیت‌ها و عمل به دستورات الهی سفارش و دعوت می‌کنم.
امیدواریم خداوند با الطاف بی‌کران خودش همه‌ی ما را موفق به بندگی و اطاعت از خود بفرماید.

سرگذشت زندگی حضرت سلمان

سلمان از بزرگ‌ترین اصحاب رسول گرامی اسلام (ص) و ایرانی بود.

چند ایرانی دیگر هم از اصحاب رسول گرامی اسلام (ص) نام برده شده است اما آن‌ها از نظر تاریخی خیلی اعتبار ندارند.

اصحاب رسول خدا (ص) چند طبقه هستند. یک طبقه به رسول خدا (ص) بسیار نزدیک بودند و یک طبقه کمی فاصله داشتند و بعد نوبت به مردمی می‌رسد که در مکه و مدینه به خدمت رسول خدا (ص) می‌رسیدند اما در درجاتی نبودند که ممتاز باشند.
بنابراین اصحاب رسول خدا (ص) دارای درجه و طبقاتی هستند.
سلمان، ابوذر، مقداد، عمار و امثال این‌ها تعدادی هستند که در طبقه‌ی کاملاً نزدیک به رسول خدا (ص) قرار گرفتند.

ملاک ارتباط با رسول خدا (ص) هم درجه‌ی ایمان افراد بود؛ و در این مجموعه سلمان اول است.

وقتی‌که به روایات مراجعه کنیم، ده‌ها روایت را می‌بینیم که سلمان را به‌عنوان سرآمد همه‌ی اصحاب معرفی کرده است.

بعضی از نقل‌ها که مشهور است نشان می‌دهد که حضرت سلمان اصفهانی بوده و عمر ایشان تا سیصد سال هم گفته شده است.
داستان آمدن حضرت سلمان به مکه و مدینه از این قرار است که خود حضرت سلمان نقل می‌کند: پدر من در ایران کشاورز بود و من روزی برای سر زدن به کشاورزی‌های ایشان می‌رفتم که دیدم در یک صومعه‌ای عده‌ای مسیحی عبادت می‌کنند. نزدیک رفتم و از آن‌ها سؤال کردم که چه می‌کنید؟ گفتند که ما خدای واحد را عبادت می‌کنیم. سلمان می‌گوید وقتی‌که این‌ها را شنیدم خیلی خوشم آمد؛ و همان منشأ این شد که من دلداده‌ی عبادت و بندگی خدا شدم و به خانه آمده و به پدرم گفتم که دین آن‌ها توحیدی است و عقاید آن‌ها درست‌تر از آتش‌پرستی است. اجازه دهید که من هم به این دین ایمان پیداکرده و همراه آن‌ها شوم؛ و پدر خیلی سرسخت مقابل من ایستاد.
 گاهی مخفیانه به آنجا سر می‌زدم و دین آن‌ها را با آتش‌پرستی مقایسه می‌کردم و دیدم که آن خیلی معقول‌تر و منطقی‌تر و با فطرت و وجدان من سازگارتر است.
روزی به صومعه رفتم و از کسی پرسیدم که این دین چیست؟ او دین را برای من توضیح داد؛ و گفت که ما در یک مقطعی از زمان قرار گرفتیم که به فاصله‌ی زمان نزدیکی در جزیرة‌العرب پیامبری مبعوث می‌شود.

حضرت سلمان برخلاف جو زمان خود و محیط شرک‌آلود خانواده‌ی خود موحد شد و برای اینکه دین خود را حفظ کند از سرزمین و کنار پدر و مادر خود هجرت کرد.
سلمان می‌گوید نزدیک عالمی رفتم و دین مسیحیت را از او یاد گرفتم؛ و آن عالم به من گفت که وسایط حضرت عیسی و دین مسیحیت به پایان می‌رسد و به او مژده‌ی ظهور و بعثت رسول خدا (ص) و علائم و نشانه‌هایی از پیامبر جدید را داد؛ و گفت که ایشان در جزیرة‌العرب مبعوث می‌شود.
حضرت سلمان حدود یک قرن شهر به شهر دنبال مبعث و ظهور حضرت محمد (ص) می‌گشته است؛ و می‌فرماید که من در شام بودم که قافله‌ای از اعراب آمده بودند و از آن‌ها خواستم که مرا همراه خود به آنجا ببرند.
و می‌گوید که همراه آن‌ها به جزیرة‌العرب آمدم و هنوز سال‌ها مانده بود تا پیامبر (ص) مبعوث شود. این قافله در مدینه به من خیانت کرده و مرا به‌عنوان برده گرفتند و به یکی از یهودی‌های مدینه فروختند؛ و من به عشق رسول خدا (ص) به این بندگی تن دادم.
 وقتی‌که رسول خدا (ص) از مکه به مدینه هجرت کردند، سلمان به استقبال پیامبر (ص) آمد؛ و همین‌که نشانه‌های نبوت و رسالت رسول خدا (ص) را ملاحظه کرد، این عاشق دلداده و مشتاق مهاجر درراه خدا که سال‌ها برای گرویدن به دین حق تحمل غربت و اسارت کرده است، امروز به حضور رسول خدا (ص) رسیده است؛ و هیچ‌کس به عمق ایمان حضرت سلمان نرسید.
این سرگذشت زندگی حضرت سلمان بود تا زمانی که ایمان آورد.

فضائل حضرت سلمان

گفته می‌شود که امیرالمؤمنین (ع) یک جلسات خاصی با رسول خدا (ص) داشت. شب‌ها وقتی‌که همه‌ی اصحاب به خانه می‌رفتند تازه یک جلسات انس و تعلیمی برای حضرت علی (ع) بود و نظیر این برای سلمان نقل‌شده است.
عایشه می‌گوید: «کان لسلمان مجلسٌ مِن رسول اللّه(صلى الله علیه وآله)ینفرد به بالّلیل حتى کاد»
 گاهی تا نیمه‌های شب سلمان در محضر رسول خدا (ص) باقی می‌ماند و اسرار و معارف الهی را فرامی‌گرفت؛ و این نشان‌دهنده‌ی عمق ایمان و معرفت حضرت سلمان بود.
سلمان به‌قدری درجات ایمان و معرفت را طی می‌کند که از همه‌ی کسانی که دوروبر پیغمبر (ص) بودند بالاتر زده است؛ و طبعاً حضرت سلمان هم مانند اهل‌بیت موردحسادت بود.
سلمان از جوانی درراه خدا قرار گرفت، عاشقانه در جستجوی حقیقت بود، مدارج ایمان را طی کرد و هنگامی‌که به محضر رسول خدا (ص) رسید، به عالی‌ترین درجات رسید که بر همه برتری پیدا کرد.

رسول خدا (ص) در مسجد می‌فرماید: «سَلْمَانُ بَحْرٌ لَا ینْزَفُ وَ کنْزٌ لَا ینْفَدُ»
 سلمان دریایی است که پایان ندارد و گنجی الهی است که نهایت ندارد.
«سَلْمَانُ مِنَّا أَهْلَ الْبَیت»
 سلمان از ما است؛ یعنی آن‌قدر مدارج و پله‌های ایمان را طی کرده است که در ردیف اهل‌بیت قرارگرفته است؛ و این جمله بارها از رسول خدا (ص) نقل‌شده است.
«سَلْسَلٌ یمْنَحُ الْحِکمَةَ وَ یؤْتِی الْبُرْهَان»
 سلمان چشمه‌ی گوارایی است که از او حکمت می‌جوشد و علم و منطق و برهان تراوش می‌کند.
در روایت دیگری آمده که در یک جلسه‌ای سلمان در کنار رسول خدا (ص) نشسته بود و یک عرب از اینکه یک ایرانی در کنار رسول خدا (ص) مقرب است، خوشش نیامد و به او بی‌اعتنایی کرده و او را کنار زد تا در کنار رسول خدا (ص) بنشیند.
پیامبر (ص) به خاطر توهینی که به سلمان شده بود به‌شدت ناراحت شد؛ و فرمود یا اعرابی آیا کسی را از خود دور می‌کنی که خداوند و رسول خدا (ص) او را دوست می‌دارد؟ و فرمود که گاهی جبرئیل بر من نازل‌شده و می‌گوید سلام مرا به سلمان برسان.
علم و معرفت سلمان

پیامبر (ص) می‌فرمایند: خداوند به من امر کرد که من علم غیب و معارف الهی را به سلمان بیاموزم.
ملاک برتری سلمان، درجات معرفت و ایمان بی‌پایانی بود که ایشان داشت.

این گوشه‌ای از سرگذشت زندگی این صحابه‌ی رسول خدا (ص) بود که مانند خورشید می‌درخشید؛ و جز علی (ع) همه شاگردان او بودند؛ و خود سلمان وقتی‌که در برابر علی (ع) قرار می‌گیرد، زانو میزند.
پیامبر (ص) در روایتی می‌فرمایند: اشتیاق بهشت به سلمان بیش از اشتیاق سلمان به بهشت است.

یعنی شأن و منزلت آن‌ها از بهشت هم عبور کرده است.
نتیجه‌گیری از زندگی سلمان
اگر انسان دل به فطرت پاک خودش داد و بر اساس فطرت الهی خود حرکت کرد، خدا درنهایت دریچه‌های حکمت و معرفت و سعادت ابدی را نصیب او کرده و راه‌های سعادت را به او نشان می‌دهد؛ و زندگی سلمان سنبل و نماد و نشانه‌ای از انسانی است که از جوانی از خانه و دیار خودش گذشت و مهاجر الی الله شد.
زندگی گذشت، اما سلمان در اثر دل‌پاک و مجاهدت درراه خدا در پیشگاه خداوند باقی ماند، از بهشت هم برتر شده و بهشت به او مشتاق می‌شود.

بسم‌الله الرحمن الرحیم
إِنَّا أَعْطَیْناکَ الْکَوْثَرَفَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرإِنَّ شانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ

خطبه دوم
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا العبد المؤید و الرسول المسدد المصطفی الأمجد ابی‌القاسم محمد (ص) و علی امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب و علی صدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنة و علی ائمة المسلمین علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الخلف القائم المنتظر (عج)، حججک علی عبادک و أمنائک فی بلادک، ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمان و سلالة النبیین و صفوة المرسلین و عترة خیرة رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین . اعوذ باللّه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ»
 عِبادَالله اُوصیَکُم وَ نَفسیِ بِتَقوَی اللّه وَ مُلازِمَة اَمرِه وَ مُجانِبَة نَهیِه وَ تَجَهَّزوا رَحِمَکم اللّه، فَقَد نُودِیَ فیکُم بِالرَّحیل وَ تَزَوَّدوا فَإِنَّ خَیرَ الزّاد التقوی.
همه‌ی شما خواهران و برادران گرامی را به تقوا، پارسایی، پرهیز از هواها و هوس‌ها و آلودگی‌های روحی سفارش و دعوت می‌کنم.
امیدواریم خداوند همه‌ی ما را به ادامه‌ی آثار ماه مبارک رمضان و تقوای بعد از ماه مبارک و شکر و ذکر او در همه‌ی احوال موفق بفرماید.

پیروزی انقلاب اسلامی

انقلاب در 22 بهمن سال 57 پیروز شد و عوامل منجر به پیروزی انقلاب از خرداد 42 شروع شد.
امام (ره) بعد از 13 آبان سال 43 از ایران تبعید شدند؛ و ایشان قریب یک سال با مشکلات زیادی که داشتند در ترکیه بودند؛ و در مهرماه سال 1344 از ترکیه به نجف آمدند.

امام (ره) از سال 44 تا 57 در نجف بودند و طبعاً یک مرجع شناخته‌شده و معتبری بودند و هدف این بود که ایشان در نجف تحت محاصره‌ی فکری قرار بگیرند.
امام (ره) بیشتر تدریس می‌کردند اما در کنار تدریس و پرورش شاگردان زیاد در حوزه‌ی نجف کانون مبارزه را در آنجا گرم نگه داشتند.

این 12،13 سال دوره‌ای است که شاه به‌تمام‌معنا بر همه‌ی جریان‌ها مسلط است؛ و شصت هزار مستشارهای درجه بالای آمریکایی در طول این سال‌ها در ایران مستقر هستند؛ و ساواک به‌صورت یک سازمان بسیار مخوف و وحشتناک درآمده و همه‌ی صداها در درون این‌ها خاموش شده است؛ و در این سال‌ها همه‌چیز در اختیار آمریکا بود.
بنابراین در طول این سال‌ها در داخل ایرآن‌همه‌ی صداها خاموش شده، بسیاری از گروه‌ها خریده شدند و امید و روزنه‌ای برای هیچ‌چیز به چشم نمی‌خورد؛ و دوره‌ای که یک ظلمت مطلق همه‌ی ایران را گرفته بود و هیچ‌کس برای تفکر در باب استقلال کشورش آزادی نداشت؛ و رژیم پهلوی یک چنین اختناق کم‌نظیر تاریخی را در ایران حاکم کرد؛ و از طرف دیگر پول‌های هنگفت نفت، مفت و مجانی خرج شد؛ و از طرف دیگر مستشارهای آمریکایی همه‌ی وزارتخانه‌ها و نهادهای لشکری و کشوری ما را گرفته بودند.
هر چه از حاکمیت مطلق ظلمت، جدایی از دین و معنویت، وابستگی به خارج و تمام شدن همه‌ی استقلال این ملت بگوییم باز کم است.

در جهآن‌همه‌ی تئوری‌های دنیایی و دانشمندان و علما می‌گفتند که اصل دین سر آمده و بانام و دین و اسلام و مذهب نمی‌شود انقلاب کرد.

امام (ره) مرکز و محور و تنها کسی بود که دل به خداداده بود و در برابر هیچ‌چیز غیر خدایی قد خم نمی‌کرد، او هم شیری دربند و آزاده‌ای اسیر استکبار و قدرت‌های شیطانی بود.
امام (ره) در نجف علاوه بر اینکه دولت عراق با او مخالف بود و رساله‌ی علمیه‌ی ایشان در ایران موجب زندان و مرگ بود، در حوزه‌ی نجف یک جریان خوب و روشنی بود که از ایشان پشتیبانی می‌کرد.

امام (ره) می‌فرمایند: خون‌دلی که پدر پیر شما از آدم‌هایی که به دین به‌صورت سطحی نگاه می‌کنند و دین را فقط درجایی که با منافع آن‌ها هماهنگ باشد می‌خواهند و از آن‌همه آرمان‌ها و ارزش‌هایی که در قرآن و نهج‌البلاغه مطرح است، غافل هستند و تنها دل به فروعی خوش کرده‌اند، غم و غصه‌ی دیگر امام (ره) بود؛ و هیچ کاری هم نمی‌توانست انجام دهد.

در داخل ایران تمام جریان‌های روشن، فکر امام (ره) را محکوم و منزوی کرده و برای ایشان ارزشی قائل نبودند؛ و در این اوضاع مرحوم حاج‌آقا مصطفی به شهادت رسیدند و شهادت ایشان منشأ یک تحول در دنیا شد.
نسئلک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الأعزّ الأجلّ الاکرم یا الله ... یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقنی توفیق الطاعة و بعدالمعصیة و صدق النیّة و عرفان الحرمة؛ اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الکفر واهله.
�. سوره اعراف، آیه 43.


� آل‌عمران، آیه 102


.� بحارالانوار، ج 22، ص 391


.� الإختصاص، ص 341


.� الاختصاص، ص 341


� .الاختصاص، ص 341


� .سوره کوثر


� .آل‌عمران، آیه 102
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